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نگاه دریچه

هنر

 نمایندگان ۵۳  کشور 
در  جوایز  اسکار

هنرآنلاین: آفریقای جنوبــی، لیتوانی، مکزیک،  �
مونته نگــرو، مقدونیه شــمالی، پرتغال و ســودان 
تازه ترین کشــورهایی هســتند کــه نمایندگان خود 
را بــرای رقابــت در بخش فیلم بلنــد بین المللی 
جوایــز اســکار ۲۰۲۱ به آکادمی علــوم و هنرهای 
ســینمایی معرفی کرده اند. مهلت معرفی فیلم ها 
به این بخش اول دســامبر ۲۰۲۰ (۱۱ آذر ۱۳۹۹) به 
پایان می رســد. با این هفت کشــور تاکنون تکلیف 
نمایندگان ۵۳ کشــور در جوایز اســکار سال آینده 
مشــخص شده اســت. سال گذشــته ۹۳ کشور در 
رقابت اســکار فیلم بلند بین المللی شرکت کردند 
و «انــگل» ســاخته بونگ جون هــو از کره جنوبی 
جایزه را بــرد. «جنگل رؤیایی» بــه کارگردانی رنه 
فان روین به نمایندگی از آفریقای جنوبی در بخش 
اســکار فیلم بلند بین المللی رقابت می کند. فیلم 
از روی کتابی پرفروش به همین نام نوشــته دالین 
ماتیه نویســنده معــروف آفریقــای جنوبی که در 
۲۰۰۳ منتشر شد، ساخته شده است. داستان درباره 
زنی جــوان و اجتماع او در دوران آخرین ســاکنان 
جنــگل نایســا در آفریقای جنوبــی در دهه ۱۹۳۰ 
اســت. فیلم از ۱۳ نوامبر در این کشــور اکران شد. 
درام تاریخی و سیاه و ســفید «لیتوانی نو» ســاخته 
کارولیــس کائوپینیس به نمایندگــی از لیتوانی در 
نودوســومین دوره جوایز اســکار حضور دارد. این 
فیلم پیش از این در جشنواره هایی در آتن (یونان) و 
ریگا (لتونی) جوایزی دریافت کرده است. «لیتوانی 
نو» سیزدهمین فیلمی اســت که لیتوانی از ۲۰۰۶ 
تاکنون به آکادمی معرفی می کند. فیلم های قبلی 
نامزد نشــدند. آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی 
مکزیک فیلم «من دیگر اینجا نیستم» به کارگردانی 
فرناندو فِریاس د لا پارا را به نمایندگی از این کشور 
به اسکار فرســتاد. داستان در مونته رِی در مکزیک 
روی می دهــد و دربــاره یک گــروه خیابانی جوان 
اســت که شــب و روز خود را با رقــص و میهمانی 
می گذرانند. بعد از یک درگیری با یک کارتل محلی، 
رهبر گــروه ناچار به مهاجرت به آمریکا می شــود  
اما خیلی زود به ســرش می زند بــه خانه برگردد. 
«سینه ها» ســاخته مایا پروویچ نماینده مونته نگرو 
در اســکار خواهد بود. داستان درباره چهار دوست 
دبیرســتانی است که بعد از ۲۰ سال دور هم جمع 
می شوند. یکی از آنها سرطان سینه دارد و به شدت 
بیمار اســت. بقیه می خواهند به دوستشان کمک 
کننــد  اما اول از همه باید بــه ماهیت واقعی خود 
پی ببرند. «بید» تازه ترین ساخته میلچو مانچفسکی 
فیلم ســاز صاحب نام مقدونیه ای بــه نمایندگی از 
مقدونیه شــمالی در بخش فیلــم بلند بین المللی 
رقابت می کند. این فیلم اولین بار ســال گذشته در 
جشــنواره فیلم رم روی پرده رفت. داستان درباره 
ســه زن مقدونیه ای اســت که برای داشتن کنترل 
بدن  های خود، رســم و رســوم، وفاداری، بارداری 
و فرزندخواندگی باید مبارزه کنند. قرار نیســت که 
آنها دنیا یا جامعه را عوض کنند  اما تلاش هایشــان 
بــرای مادر شــدن از این ســه زن قهرمانانی دور از 
ذهن ساخته است. سه داستان تلخ و شیرین، یکی 
در قرون وســطا، دو تا در دوران معاصر، روبه رو و 
در عین حــال در تقابل با هم که به عشــق، اعتماد و 
مادر بودن می پردازد. «پیش از باران» اولین فیلمی 
بود که این کشــور به آکادمــی معرفی کرد و اولین 
نامزدی اسکار مقدونیه شمالی را به همراه داشت. 
مقدونیه شمالی سال گذشته فیلم مستند «سرزمین 
عســل» به کارگردانــی تامارا کوتفســکا و لوبومیر 
استفانوف را به اســکار فرستاد که به یک موفقیت 
بزرگ دســت پیدا کرد و در دو بخش بهترین فیلم 
بلند بین المللی و بهترین مســتند بلند نامزد شــد. 
«بید» هفدهمین نماینده این کشور در اسکار است.
پرتغال با «گوش  کن» به کارگردانی آنا روشا د سوزا 
در جوایز اسکار ســال آینده حضور خواهد داشت. 
این فیلم امسال در جشــنواره فیلم ونیز برنده شیر 
آینده - جایزه لوییجــی دی لورنتیس بهترین فیلم 
اول شــد و جایزه ویژه هیئت داوران بخش افق ها 
را نیز از آن خود کرد. داســتان درباره بلا و ژوتا یک 
زن و شــوهر پرتغالی است که با ســه فرزند خود 
در حومه لنــدن زندگی می کنند. زندگی آنها زمانی 
با مشــکل جدی روبه رو می شــود کــه اداره تأمین 
اجتماعــی درمورد حفــظ امنیت بچه هــا نگرانی 
جدی پیدا می کند. ناشــنوایی دختر هفت ساله بلا 
و ژوتــا، آغازگر روندی اســت که انــگار هیچ وقت 
تمامی نخواهد داشت.ســودان بــرای اولین بار در 
تاریخ آکادمی یک فیلم به اســکار معرفی کرد. «تو 
در ۲۰ ســالگی می میری» ســاخته امجد ابو العلاء 
نماینده این کشــور در جوایز سالانه آکادمی علوم و 
هنرهای ســینمایی خواهد بود. در خلاصه داستان 
فیلم آمده اســت: کمی پس از به دنیا آمدن مزامل 
در دهکــده ای دورافتــاده، روحانــی ده پیش بینی 
می کند که این پســربچه در ۲۰ سالگی خواهد مرد. 
پــدر مزامل نمی توانــد این نفریــن را تحمل کند و 
خانه را ترک می کند. ســکینه، مادر بچه، به تنهایی 
و با دقت بســیار او را بزرگ می کند. مزامل ۱۹ ساله 
می شــود و... فهرست کوتاه نامزدهای بخش فیلم 
بین المللی شامل ۱۰ فیلم، ۹ فوریه ۲۰۲۱ (۲۱ بهمن 
۱۳۹۹) اعلام می شود. اسامی پنج نامزد نهایی این 
بخش ۱۵ مارس ۲۰۲۱ (۲۵ اســفند ۱۳۹۹) همراه 
بــا نامزدهای دیگــر بخش ها اعلام خواهد شــد. 
نود و ســومین دوره جوایز اســکار ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ 
(دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۰) در دالبی تیه تر در 

هالیوود، لس آنجلس برگزار می شود.

در ستایش مرتضی ممیز؛ در  زمانه 
نگاه های ممیزانه

من به آنان گفتم:/  آفتابی لب درگاه شماست/ که  �
اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد

«باید هنرمند مثل یک بلور شــفاف باشــد و نور 
خورشید به آســانی از او عبور کند و طیف هنرمند را 
منعکس کند». مرتضی ممیز آن گاه که این عبارت را 
در وصف سهراب ســپهری می نوشت و از شعر او و 
نقاشــی او شاهد مثال می آورد که هنرمند ایرانی باید 
چگونه اضلاعی داشته باشد، به نوعی ناخواسته پرده 
از جهان فکری خود کنار مــی زد. روش کاری که در 
آن اصیل بودن و تأمل و تعمق داشتن و ظرف مکانی 
و زمانی محیط زیســت خود را شــناختن بخش های 

بی چون و چرای آن است.
اگر امــروز که ۱۵ ســال از رفتن ممیــز می گذرد 
(پنجم آذر ۱۳۸۴) بخواهیم به این پرســش پاســخ 
دهیم کــه چگونه ممیز، ممیزی شــد که دیگر برای 
همیشه در صحنه هنر ایران ثبت شد و نسل های بعد 
از او نیز بــا او ارتباط می گیرند و از او می آموزند و به 
آن ارجــاع می دهند، باید پیش از هــر چیزی به این 
توجه کنیم که او جهانش را چگونه می دید و چگونه 
چگونه اندیشــه کردن،  و  چگونه دیدن  می اندیشــید. 
گاهی از آثار هنرمند هم مهم تر اســت، به ویژه وقتی 
در می یابیم که ممیز هرگز بی اشــتباه نبود و بر اساس 
درس گرفتــن از خطــا یا اشــتباهاتش بــه او امکان 
ممیز شــدن داده شــد. امکانی که بعــد از او نصیب 
خیلی ها که شــاید از منظر ما شایستگی هم داشتند، 
تعلــق نگرفــت. او این گونه نبود که خــود را قبول 
داشته باشــد و دیگران را نبیند یا نشــنود و نخواند. 
مهم ترین مزیت او که باعث شــد ممیز شود، این بود 
که بیشتر گوش بود برای شنیدن تا دهانی برای گفتن 
و بیشتر چشــم بود برای نظاره کردن تا قلم و دستی 

برای کشیدن و به تصویر در آوردن.
بایــد  همــکاران  کار  در  دقــت  و  «پی جویــی 
موشــکافانه و بدون حســادت انجام گیرد. حسادت 
بینایــی و شــعور فنی هنرمنــد را کــور می کند و به 
توانایی هــای او لطمه می زند. حســادت در جوامع 
کم فرهنــگ، کثیف و مخرب اســت و با توجه به این 
نکتــه می توان خود و دیدگاه خــود را اصلاح کرد و 

برای تعالی خود راه گشایی کرد».
ایــن عبارت هــای درخشــان از اوســت، وقتــی 

یادداشــت خواندنی «در این ســوی مصور کردن» را 
می نوشــت.  او در این اندک یادداشــت ها، ناخواسته 
انگار به الزامات یک طراح و گرافیست و بهتر بگوییم 
یک هنرمند، اشــاره کرده است.  شاید پرسیده شود از 
ممیز حرف زدن کافی نیســت؟ و باید پاسخ داد برای 
همیشه تاریخ که تا امکان یادگیری وجود دارد، اشاره 
به ممیز مثل اشــاره به همه هنرمندان جوان و پیری 
کــه مطلبی بــرای یادگیری و آموختــن دارند، کافی 
نخواهد بــود.  در این یادآوری هــا و ارجاعات چیزی 
هســت که نه در درون ما بلکه در درون ممیز است 
که مــا را به او هدایت می کند. منظــور و مراد ما به 
رجوع متواتر به یک شخصیت، به یک انسان، به یک 
اندیشمند، به یک هنرمند، به یک خالق، بیش و پیش 
از اینکه نیاز او به یادآوری باشــد، که دیگر نیست که 
چنین نیازی داشته باشد، نیاز امروز ما به اوست. ما از 
 آن  رو کــه نیازمندیم، از  آن  رو که فقیریم، به مرور، به 
تکرار، به خواندن، به دیدن از هر زاویه ای که می شود 
و هنــوز به آن دســت نیافته ایــم، رو می آوریم و آن 
را بررســی می کنیم. به ویژه اگر موضوع، هنر خلاقه 
باشد. به ویژه اگر بررســی اولین رگه های شکل گیری 
یک هنر مــدرن و پر کاربرد در جامعه باشــد. به ویژه 
اگر پای اســتدلالیون به قول مولوی همواره چوبین 
باشد. مرتضی ممیز برای جامعه هنری ایران و بستر 
معاصر اندیشــگی و روشــنفکری ایران و برای رشته 
نو پای گرافیــک ایران که خــود از بنیان گذاران اولیه 
آن بود، حکم چشــمه ای را دارد که به وقت تشنگی 
باید بــه آن مراجعه کــرد. روزی خــود در توصیف 
فرشید مثقالی نوشت: «معرفی او به عنوان هنرمند، 
واقعیتی اســت مسلم و نه تعاریف فریبنده. گرافیک 
معاصر ایران به فرشــید مدیون است». و این عبارت 
منحصــر به مثقالی نیســت و دایــره ای را به وجود 
مــی آورد که از مثقالــی تا ممیز تا چند نــام دیگر را 
نیز شــامل می شود. کسانی که توانســتند با منش و 
کار خــود چیزی به این جهــان و جریان هنری زمانه 
خود بیفزایند. مرتضی ممیز با تمام شــأن و اعتباری 
که در حرفه خود داشــت، به جای رفتــار ممیزانه، 
ســعی کرد رفتار یادگیرنده ای داشــته باشــد. دامنه 
ارتباطات و اشــخاصی که با آنها مــراودات ذهنی، 
هنری و گفتمانی داشــت و دغدغه های چند گانه ای 
که در زندگــی اش دنبال می کرد و همین عرصه های 
مختلف حضور و بروز، عمده سرچشمه های کارهای 
او و به عبارت دیگر جهان ذهنی او را تشــکیل داده 

بود.
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جــدول پخش فیلم های شــبکه نمایــش هم زمان بــا تعطیلی طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی تغییــر می کند. بنابر اعلام روابط عمومی شــبکه 
نمایش، این شــبکه با توجه به تعطیلات اعلام شــده از اول آذرماه به  دلیل 
ملاحظات پیشــگیرانه در مقابله با ویروس «کرونا» در کشور، کنداکتور خود 
را با شــرایط و نیاز مخاطبان تغییر داده است.برهمین اساس باکس ساعت 
۱۵ شــبکه نمایش که به تکرار فیلم های کلاســیک اختصاص داشــت، به 
فیلم های ویژه شبکه نمایش تغییر پیدا کرده است. این هفته شبکه نمایش 
در ژانر منتخب موضوعی خود به فیلم هایی با مضامین ورزشی و در بخش 
صحنه گــران به مرور آثار رابــرت ردفورد می پردازد. فیلم های ســاعت ۱۳ 
شــبکه نمایش که اختصاص به پخش فیلم های ایرانی و تله فیلم دارد، از 

شــنبه اول آذر ماه تا جمعه هفتم آذرماه به ترتیب: زمانی برای پشــیمانی، 
خواب فروش، کفشــاتو در نیار، ضیافت نامه، سلام به انتظار (به مناسبت روز 
بسیج مستضعفان)، سکوت دریا و پی ۲۲ (به مناسبت روز نیروی دریایی ) به 
روی آنتن می روند. ساعت ۱۵ نمایش که پیش از این تکرار فیلم های کلاسیک 
را پخش می کرد، به فیلم های ویژه شــبکه نمایش تغییر پیدا کرده است که 
از اول آذر به ترتیب انتهای یک رؤیا، تنها در خانه ۵، داستان نبرد خرگوشی، 
بازی اسرار آمیز ۲_جزیره کاپیتان، پای چپ من، سرانجام حقیقت و سامورایی 
رامن فروش از این شــبکه پخش خواهند شــد. در بخــش ژانر موضوعی 
منتخب این شــبکه به فیلم هــای با موضوع ورزش از اول آذر ماه ســاعت 
۱۹به ترتیب هووی، شنای بدون نفس، خط پایان، سیبیسکوئیت، جنگجوی 

درون، بهترین بازی دنیا و باج پخش می شوند. در بخش صحنه گران هفته 
به فیلم های بازیگر و کارگردان برنده اسکار رابرت ردفورد پرداخته می شود 
که به ترتیب از شــنبه تا جمعه ســاعت ۲۱ فیلم های: آخرین قلعه، جرمیا 
جانســون، همه مردان رئیس جمهور، اســنیکرز، بروبیکر، حقیقت و پیرمرد 
و اسلحه هســتند. فیلم های جذاب شبکه نمایش ببر خیزان اژدهای نهان، 
سیزده گفت وگو درباره یک چیز، تحلیلش کن، لیلی با من است (به مناسبت 
روز بسیج مســتضعفان)، سکوت بره ها، دنیای ژوراسیک و شتاب از شنبه تا 
جمعه به ترتیب ساعت ۲۳ از این شبکه پخش می شوند. فیلم های ساعت 
یک بامداد به ترتیب گلوله ای در انتظار، انتقام، توطئه ویل بی، پای چپ من، 

مروارید مرگ، دودسکادن و جوزی ولز از شنبه تا جمعه است.

 بهناز شــیربانی: «شازده احتجاب» فیلمی نیست که به 
راحتی بتــوان آن را فراموش کــرد. این فیلم از جمله 
فیلم هــای ماندگار تاریخ ســینمای ایران اســت که 
ارزشــمندی اش از چند جهت قابل بررســی اســت. 
اثر، اقتباســی از رمانی چشــم پرکن نوشــته هوشنگ 
گلشیری اســت که برگردان ســینمایی اش همچنان 
بعد از ســال ها از زمان ســاخت، حیرت انگیز است. 
فیلم نامه ای که با کوشــش نویســنده رمان، هوشنگ 
گلشیری و ســازنده فیلم، بهمن فرمان آرا نوشته شد و 
این همکاری خوشایند به فیلمی بدل شد که همچنان 
می تــوان از دیدن چندین باره آن لذت بــرد و درباره 
وجوه مختلفش صحبت کرد. این فیلم روایتگر آخرین 
بازمانده خاندان قاجار اســت که به سل موروثی مبتلا 
اســت. مراد، پیشکار سابق شازده و همسرش حسنی، 
هرازگاه نزد شــازده می روند و مراد خبــر مرگ افراد 
خانواده و خویشان شازده را به او می دهد. شبی شازده 
مــراد را در کوچه می بیند و وقتی درمی یابد که او فقط 
بــرای گرفتن پول نیامده ، گمــان می کند که خبر مرگ 
خود شــازده را آورده  است. جمشید مشایخی، فخری 
خوروش، نوری کســرایی و پروین ســلیمانی در این 
فیلم ایفای نقش کرده اند. این بار در مرور آثار سینمای 
ایران، ســراغ اثر تحسین شده «شــازده احتجاب»، از 
موفق ترین آثار اقتباسی سینمای ایران رفتیم و درباره 
وجوه مختلف ســاخت آن با احمد طالبی نژاد، منتقد 
صاحب نام ســینمای ایران صحبت کردیم. طالبی نژاد 
معتقد است ابتدا باید به فیلم نامه «شازده احتجاب» با 
تأمل و دقت نگریست و تسلط و هوشمندی فرمان آرا 
در کارگردانی اش را تحسین کرد و بعد به فیلم برداری 
حیرت انگیز نعمت حقیقی خیره شد و تدوین و موسیقی 
فیلم را تحسین کرد. در ادامه درباره فیلمی که سال ها 
از زمــان تولیدش می گذرد و هنوز هم دیدنی اســت، 

صحبت کردیم.

 هر اثر اقتباسی از ادبیات برای سینما، بهتر است  �
حیاتی مستقل از کتاب داشته باشد؛ یعنی در عین 
وابستگی، خودش هم مســتقل باشد. به نظرتان 
فیلم «شازده احتجاب» چقدر در این ویژگی موفق 

بوده است؟
اساســا این موضوع به نوع اقتباس برمی گردد. دو 
نوع اقتباس داریم؛ نوع اول اقتباس وفادارانه است، به 
این معنا که یک اثر ادبی بدون هیچ کم و کاستی تبدیل 
به اثری سینمایی شود و خب خیلی وقت ها این اتفاق 
افتاده و بســیاری از آثار ادبی کلاســیک به این ترتیب 
تبدیل به یک اثر ســینمایی شده اند؛ مثل اقتباس هایی 
که از «بینوایان» ویکتور هوگو در ســینما انجام شــده 
که همه آنها برگــردان کامل آن رمان بوده اند و اتفاق 
جدیدی در فرم و حتی محتوا نیفتاده است. شکل دوم 
اقتباس خلاقانه است، به این معنا که اثر ادبی با نگاه و 
زبان سینما به اثری سینمایی تبدیل می شود که ممکن 
اســت خیلی هم از لحاظ فرم به اصل داستان ارتباط 
نداشته باشــد. نمونه آن یک نسخه سینمایی از کتاب 
«بینوایــان» بود که در دهه ۷۰ میلادی از ســوی روبر 
حسین کارگردان ایرانی الاصل فرانسوی ساخته شد که 
نســخه غیرمتعارفی بود. در این فیلم، داستان از دوره 
انقلاب فرانســه شروع می شــود که کوزت و نامزدش 
درگیــر با انقلاب هســتند و برمی گردیم و با فلش بک 
باقی  قصه را می بینیم. اما این نکته را از خاطر نبرید که 
در هر شکلی از اقتباس، نباید جوهر اصلی اثر فراموش 
شــود. اگر جوهر اصلــی قصه مــردی و مردانگی یا 
نیکی و انســانیت است، نباید در برگردان سینمایی آن 
خلافش تصویر شــود؛ مثلا اگر یک داســتان عاطفی 
مثل «بینوایان» به یک داســتان ضد ازخود گذشتگی و 
بالندگی انسان تبدیل شود، همه چیز از دست می رود. 
وقتی از شــهرت و موقعیــت یک اثر ادبی اســتفاده 
می کنیــم، باید این موضــوع را کامــلا رعایت کرد که 
مضمون فدای تمایلات فردی نشود. اما درباره «شازده 
احتجــاب» باید گفت که به گمان مــن این فیلم یکی 
از نمونه های موفق و خوب اقتباس از ادبیات اســت. 
دلیل روشــنی هم دارد؛ اینکه رمان «شازده احتجاب» 
که داستان بسیار پیچیده  و ســاختار تودرتویی دارد، با 
کمک خود گلشــیری تبدیل به فیلم نامه شــده است؛ 
یعنی فرمان آرا و گلشیری به صورت مشترک فیلم نامه 
را نوشته اند و در نتیجه نگاه یک شخصیت ادبی و یک 
شخصیت سینمایی با هم تلفیق و اثری درخشان خلق 
شــده است. لحظه به لحظه فیلم قابل تفسیر و تعبیر 
اســت. از میزانس اولیه که شــازده روی یک صندلی 
متحرکت نشسته و صورتش در دو موقعیت قرار دارد، 
نیمی از صورتش روشن اســت و نیمی دیگر تاریک و 
شخصیت شازده دقیقا چنین موقعیتی دارد. آدمی که 
به واسطه شــازده بودنش، ناچار وامدار خشونت ها و 
رذایل خاندانش بــوده و درعین حال خودش به عنوان 

آدمی که مسلول هم شــده و روزهای آخر عمرش را 
می گذراند، مظلومانه در لابه لای زمان گم شده است. 
این فیلم صحنه های به یاد ماندنی بسیاری دارد؛ اما یک 
سکانس درخشــان آن، جایی است که شازده نشسته 
و  ســاعت هایی که به دیوار اســت و هر کــدام زمانی 
را مشــخص می کند، شــروع به زنــگ زدن می کنند و 
ســر و صدا راه می اندازند. به هرحال «شازده احتجاب» 
اقتباس موفق و مؤثری است و فرمان آرا دیگر موفقیتی 
شــبیه به این را در فیلم هایــش تجربه نکرد. حتی در 
«سایه های بلند باد» با وجود اینکه امکانات خوبی در 
اختیار داشت، فیلم موفق نبود. در «شازده احتجاب» 
کاملا مشخص است که فرمان آرا به عنوان یک سینماگر 

به اثر کاملا مسلط است.
 «شازده احتجاب» دارای ویژگی دیگری به نام  �

شکســت زمان و درهم تنیدگی زمان ها هم هست. 
پیروی از این فرم در ادبیات سابقه طولانی دارد اما 
ســاختن فیلم به بر این اساس حداقل در سینمای 
ایران چندان سابقه ای ندارد و کار دشواری است. 
آیا فرمان آرا توانسته از این شکست زمان ها موفق 

بیرون بیاید؟
بعدها  زمان  شکســت  این 
به مرور عادی شد، اما این شیوه 
در آن دوران کار دشــواری بود. 
البته هم زمان اربی اوانسیان در 
فیلم «چشــمه» کوشش هایی 
برای شکســت زمان انجام داد 
تا از زمــان خطــی و تقویمی 
عبــور کنــد. در فیلم «شــازده 
بار  اولیــن  بــرای  احتجــاب» 
اســت که می بینیــم زمان بین 
گذشــته، حال و حتــی آینده تا 
حدودی در نوسان است. فیلم 
از انتها شروع می شود. انتهای 
زندگــی شــازده و مــا دائم به 
کودکــی و نوجوانــی و جوانی 
می رویــم و برمی گردیــم. این 
یک اصــل طبیعی و درســت 

اســت؛ چرا کــه هر انســانی وقتی در خیــال خودش 
فکر می کند، انســجامی که در واقعیت هســت را در 
خیالش نمی بیند. خیــال دائم بین زمان های مختلف 
در پرواز است؛ بنابراین طبیعی است چون این داستان 
روان کاوانه است و درمورد درون یک شخصیت حرف 
می زند و طبیعی است این فرم بهتری برای روایت این 
فیلم است تا اینکه از ابتدا تا انتها فقط داستان تعریف 
کنیم. واقعیت این است که اگر این شکست زمان بدون 
ضرورت و تعمد انجام شــود، کار اشــتباهی است  اما 
اینجا ضرورت ایجاب می کند؛ چرا که با یک شخصیت 
روان پریش و در آســتانه مرگ روبه رو هستیم که ذهن 
و خیالش لحظه ای رهایش نمی کند. آدم ها را اشــتباه 
می گیرد. گاهی وقت ها بین فخرالنسا و فخری تفاوتی 
قائل نیســت و تعادل روحی و روانی ندارد و به همین 
دلیــل این فرم شکســت زمان به روایــت فیلم کمک 
کرده و خوشــبختانه تأثیرگذار بود. بعدها تجربه هایی 
از این دست داشــتیم که البته خیلی شکست زمان در 
آنها نمی بینیم . مثلا فیلم «شــطرنج بــاد» که بعد از 
«شــازده احتجاب» ساخته شــد و این فیلم هم تقریبا 
شــوخی با زمان دارد، مثل وقتی کــه در انتهای فیلم 
جایــی که فکر می کنی داســتان در دوران قاجار تمام 
شده، می بینیم دوربین از خانه بیرون می آید و به تهران 

دهه ۵۰ می رسیم.
 در فیلم «شــازده احتجاب» با نوعی استفاده از  �

عکس و فیلم روبه رو هستیم، آیا در دوران ساخت 
این فیلم یا قبــل از آن از این نوع تجربه و روایت 
سینمایی استفاده شده است یا نه؟ چقدر این تجربه 
را موفق و اثرگذار می دانید؟ اینکه شــخصیت های 

فیلم از عکس وارد فیلم می شــوند؟ یعنی ارتقای 
کیفی زندگی از سکون عکس به حرکت فیلم. تجربه 
اخیر فیلم «آشــغال های دوست داشتنی» محسن 
امیر یوسفی بود. آیا می شود صرفا از این منظر این 

دو فیلم را مقایسه کرد؟
می توان گفت محســن امیریوســفی تحــت تأثیر 
این فیلــم هســت و در فیلــم خوب «آشــغال های 
دوست داشــتنی» از عکس و تصویرهای ثابت و مرده 
به زندگی می رســد و برعکس و این شــوخی را بسیار 
خوب تصویر کرده اســت. اولین بار این تجربه در فیلم 
«شــازده احتجــاب» اتفاق افتاد. تکنیــک و فرمی که 
خیلی تحت تأثیر ســینمای روشــنفکرانه اروپا است. 
به هرحال فراموش نکنیم که فرمان آرا جوانی اش را در 
اروپا با آموزش سینما  گذرانده است؛ دورانی که بزرگان 
سینما مثل برگمان و آنتونیونی در اوج قدرت و شهرت 
بودند. آن تأثیرات را ما در «شازده احتجاب» از نظر فرم 
و ابداعات بصری می بینیم. لحظه های بدیعی در فیلم 
به لحاظ میزانســن و اتفاقات تکنیکی وجود دارد که 
البته باید دو چیز را فراموش نکنیم؛ یکی فیلم برداری 
که  حقیقی  نعمت  درخشــان 
احتمالا برخــی از این ابداعات 
هم پیشنهاد او بوده و کار بسیار 
خوب عباس گنجــوی که فکر 
می کنم تدوین فیلــم را انجام 

داده است.
�  به نظــرم موســیقی فیلم 
ساخته احمد پژمان بسیار عالی 
در فیلم رسوب کرده، نظر شما 

چیست؟
موســیقی این فیلــم هنوز 
هم بی نظیر اســت. همیشــه 
اگــر احمد پژمان  هم گفته ام، 
تنهــا یک موســیقی «شــازده 
بــود،  ســاخته  را  احتجــاب» 
برای تمام عمــرش کافی بود 
کــه اســمش در ردیــف اول 
ســازندگان موسیقی متن فیلم 
درج شــود. احمد پژمان موســیقی دان چند وجهی و 
چند جانبه ای بود. می دانســت موســیقی فیلم ربطی 
به موســیقی ملودیک و موسیقی هارمونیک و محلی 
نــدارد. کاری کــه برخی موســیقی دان های هم عصر 
او که آثار خوبی هم ســاختند، انجــام می دادند. آنها 
معمولا به جغرافیای فیلم نگاه می کردند و ســاخت 
موســیقی را آغاز می کردنــد. در «شــازده احتجاب» 
اصلا با موســیقی ملودیــک روبه رو نیســتیم. با یک 
موســیقی فضــادار روبه رو هســتیم که بــه نظرم به 
حس درونی داســتان و حس تنهایی و روان پریشــی 
شخصیت اصلی داســتان کمک می کند. اصلا شروع 
فیلم تا جایی که به یــاد دارم، در تاریکی صدای دهل 
و طبل می آید که یک جور انگار موســیقی عزاســت. 
این موســیقی بــدون جغرافیا ما را بــه یک مجلس 
عزا دعوت می کند. فیلم «شــازده احتجاب» یک جور 
عزا داری اســت، عزاداری برای آدمی که جوانی اش را 
از دســت داده و در حال مرگ است و هیچ امیدی هم

 به آینده ندارد.
  سیاه و ســفید  بودن فیلم با محتوای آن بســیار  �

همخوانی دارد، به ویژه بــازی با نور و تاریکی که با 
ابهام محتوای فیلم یعنی تابیدن روشــنایی اندکی 
به زوایای تاریک تاریخ بســیار همخوانی دارد. نظر 

شما چیست؟
ســایه و روشــنایی که در فیلم هســت، بــه بیان 
وضعیت درونی شخصیت ها بسیار کمک کرده است، 
هم خود شــازده و هم اطرافیانش و هم فخرالنسای 
جوان و هم فخری. خوشبختانه نعمت حقیقی در این 

زمینه استادی کامل به خرج داده است.

 ما در «شــازده احتجاب» با شکســت روبه رو  �
هســتیم، شکست عبور از ســنت به مدرنیته. یکی 
از چهره های این فیلم خیرالنســا است که نماینده 
روشنفکری و روشــنگری اســت؛ اما او به همان 
بیماری مبتلا می شود که «شــازده احتجاب» از پا 
درآمده اســت. آیا این درد مشــترک بین سنت و 
مدرنتیه نیست که نمی تواند از مرحله بیماری عبور 

کند؟
 بلــه، طبیعی اســت. ربطی به خود فیلــم ندارد. 
بیشــتر به وجه ادبی اثر «شــازده احتجــاب» مرتبط 
اســت. ما در این اثــر با یک وضعیــت دو گانه روبه رو 
هســتیم. در جامعه ای که بین سنت و مدرنتیه معلق 
مانــده. این وضعیتی بــود که ما بعــد از کودتای ۲۸ 
مــرداد در ایران آن را تجربه کردیم. بعد از شکســتی 
که صــورت گرفته بود، مــردم بین ســنت و مدرنتیه 
ســرگردان بودند. نه کاملا ســنتی بودند و نه به طور 
مطلق مدرن. متأســفانه ما در ایران از هر چیزی شکل 
ظاهری اش را گرفتیم. از مدرنیته، مدرنیسم را گرفتیم 
مثل استفاده از نام های فرنگی یا معماری. به نظر من 
«شــازده احتجاب» گلشیری درباره این گسست است، 
بــه این معنی که مردمی نا امیدانه فقط برای بودن در 
جامعه دست و پا می زنند و این دست و پازدن اتفاقاتی را

 سبب می شود. 
 ما با نوعی این همانی بین خیرالنسا و فخری از  �

نگاه شــازده روبه رو هستیم. مردی ناتوان به لحاظ 
جســمی و روحی که تلاش می کند این دو زن را از 
بین ببرد؛ اما دســت آخر با همه تلاشی که می کند 

موفق نمی شود. نظر شما چیست؟
بین فخرالنســا و فخری از ذهن شازده این همانی 
وجود دارد؛ ولی آنها دو شخصیت هستند. یکی جوان، 
رو به آینده، عینــک می زند و کتاب می خواند. یکی به 
شــکل ســنتی زندگی می کند. پذیرفته مطیع باشد و 
این دوگانگی را بیشــتر از نگاه شــازده می بینیم، نه در 

واقعیت.
  فکر می کنید «شــازده احتجاب» در میان آثار  �

فرمان آرا از چه جایگاهی برخوردار است؟ این فیلم 
در کنار فیلم های دیگری مانند «شطرنج باد»، شکل 
دیگری از فرم سینمایی را به مخاطبش ارائه داد که 
تا آن روز کم نظیر بود و در واقع موج نوی ســاختار 
و شــکل و شمایل خاص خودش را پیدا می کند. در 
واقع می توان فرمان آرا را ســینماگر مهمی در عصر 

موج نوی سینمای ایران دانست.
به نظرم با وجود گذشــت ۴۵ سال از ساخت فیلم 
«شــازده احتجاب» هنوز بهترین اثر آقــای فرمان آرا 
اســت. ایــن البته از جهتــی می تواند خوب نباشــد؛ 
چرا که یک فیلم ســاز باید رو بــه جلو حرکت کند؛ اما 
وقتی به تاریخ سینمای جهان نگاه می کنیم، می بینیم 
فیلم سازانی بودند که تقریبا همین وضعیت را داشتند؛ 
از جمله اورســن ولز کــه هیچ وقت فیلمــی بهتر از 
«همشهری کین» نساخت. گرچه فیلم های خوبی در 
کارنامه اش داشت. در کارنامه آقای فرمان آرا «شازده 
احتجاب» طبعــا در صدر قرار می گیــرد و با فاصله 
بســیار زیاد یکی، دو فیلم دیگر کــه برخی محصول 
بعد از انقلاب است و برخی محصول قبل از انقلاب؛ 
ولی واقعیت این است که آن فیلم در جایگاهی قرار 
گرفته که نمی گویم دســت نیافتنی است؛ اما واقعیت 
این است که جایگاهش آن قدر والا است که جز اینکه 
تحســینش کنیم، کار دیگری نمی توان کرد. نه به این 
معنی که از آن تابو بســازیم؛ بلکــه به این معنی که 
آن قدر این فیلم کامل است که نیازی نیست خدشه ای 
به آن وارد شود و بگذاریم سر جایش باقی بماند. نکته 
آخر اینکه فرمان آرا آدم مهمی در موج نوی سینمای 
ایران است، نه تنها به عنوان کارگردانی که فیلم «شازده 
احتجــاب» را در کارنامــه اش دارد، بیشــتر به عنوان 
کســی که موجب تداوم ساخته شدن فیلم هایی بوده 
که امروز در دســته فیلم های ارزشمند تاریخ سینمای 
ایران محسوب می شــوند. وقتی او سمت مدیر عامل 
مرکز گسترش صنایع ســینمای ایران را عهده دار شد 
(امیدوارم این اسم درســت باشد) با حضور خودش 
باعث شــد تعدادی از فیلم ســازان نوجوی ایران به 
عرصه وارد شــوند و بهترین فیلم های شان را بسازند؛ 
فیلم های ارزشــمندی مانند «گزارش» ساخته عباس 
کیارستمی یا «کلاغ» بهرام بیضایی. تعداد زیادی فیلم 
خوب ســاخته شــد و برخی قرار بود ساخته شود که 
متأســفانه اتفاق نیفتاد. واقعیت این است که قبل و 
بعــد از انقلاب بهمن فرمان آرا توانســته باعث تداوم 
جریان موج نو شــود و او یکی از عوامل عدم ایستایی 
موج نو شــد و همچنان با حضورش که خوشبختانه 
در سال های اخیر فعال تر شــده، باعث شد به جریان 
سینمای غیرمتعارف یا ســینمای موسوم به موج نو 

امیدوار باشیم.

گفت وگو  با  احمد طالبی نژاد درباره فیلم  «شازده احتجاب»

دعوت به مجلس عزاداری

تدارك شبکه نمایش در آستانه تعطیلات

 حسین گنجى

نـکتـه

واقعیت این است که اگر این 
شکست زمان بدون ضرورت و 
تعمد انجام شود، کار اشتباهی 
است  اما اینجا ضرورت ایجاب 
می کند؛ چرا که با یک شخصیت 

روان پریش و در آستانه مرگ 
روبه رو هستیم که ذهن و خیالش 
لحظه ای رهایش نمی کند و آدم ها 

را اشتباه می گیرد


